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یاست جمهوری ترامپ، او به دنبال آن بود که پیوندهای اقتصادی  طی دوران ر
بـــا چیـــن را به شـــدت و در تمامی حوزه  ها کاهش دهـــد، به همین دلیل راهبرد 
»زوج  زدایی« یا )Decoupling( را مطرح کرد اما گذشت زمان نشان داد با توجه 
به حجم وابستگی متقابل بین اقتصادهای واشنگتن و پکن و قدرت اقتصادی 
چیـــن، عمـــا امـــکان چنین کاری وجـــود ندارد. در نتیجه شـــاهد طرح راهبرد 
یسک  زدایی« از سوی سران غربی بودیم که طی آن قرار است وابستگی متقابل  »ر
با چین، تنها در حوزه  های »حساسی« که برای امنیت ملی غرب حائز اهمیت 
یسک زدایی؛  به شمار می روند، کاهش یابند. مقاله حاضر با عنوان »مشکات ر
ک مستلزم تجارت با چین است« نوشته هنری ساندرسون،  انتقال به انرژی پا
متخصص برجســـته مســـائل معدنی است که در وب  ســـایت نشریه فارن افرز 
یسک  زدایی را هم حداقل در حوزه انرژی  های  منتشـــر شده اســـت. نویسنده ر
ک ممکن نمی داند و معتقد است قدرت چین در عرصه فناوری های مربوط  پا
به این انرژی ها آنقدر در سالیان اخیر بالا رفته که غرب بدون همکاری با این 

یست محیطی خود جامه عمل بپوشاند.  کشور نمی  تواند به اهداف ز
در دوران همه گیری کرونا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســـابق ایالات متحده، 
خواستار »زوج  زدایی« کامل از چین شد. درخواست  های مشابهی هم از سوی 
پـــا و ژاپـــن وجود داشـــت؛ جایی کـــه تمایل فزاینده ای بـــرای تقویت مجدد  ارو
زنجیره هـــای تامیـــن بـــا هـــدف پایان دادن بـــه اتکا به چین در حـــوزه امکانات 
پزشکی مانند ماسک و تجهیزات محافظ شخصی وجود داشت. اما اکنون 
رهبـــران غربـــی دیگر با ایـــن ادبیات صحبت نمی کننـــد. در مقطع فعلی آنها 
روی این نکته توافق کرده  اند که باید زنجیره های تامین جهانی مرتبط با چین 
یســـک زدایی کنند. این راهبرد به معنای حفظ روابط تجاری با این کشـــور  را ر
و آمادگی برای همکاری با پکن در زمینه های متعددی مانند تغییرات آب و 
هوایی و در عین حال حمایت دولتی از صنایع ضروری داخلی است. شکی 
ک  نیســـت که یکی از این صنایع حیاتی، فناوری های مربوط به انرژی  های پا

است، حوزه ای که چین بر آن تسلط دارد. 
یسک  زدایی موفق با چین در زمینه انرژی  اما مســـاله اینجاســـت که دشواری ر
ک به طور کامل توسط رهبران غربی درک نشده و به درستی نیز به اطاع عموم  پا
مردم رسانده نشده است. البته شاهد ارائه یارانه و انجام حمایت های مالی از 
شرکت های فعال در این حوزه برای تحریک تولید داخلی بوده ایم. ولی اگرچه 
ک مطلوب اســـت، اما این راهبرد پایدار نیســـت.  هدف تســـریع تولید انرژی پا
کم بر این حوزه نمی تواند تنها  غرب به رویکرد منقح  تری نیاز دارد و راهبرد حا
گر دولت های غربی یک جنگ همه جانبه یارانه  ای را  متکی بر یارانه باشـــد. ا
علیه یکدیگر آغاز کنند، نتیجه تنها سوق دادن سرمایه  گذاری به سوی دولتی 
با بیشترین مبلغ ارائه شده خواهد بود. در عین حال یارانه ها نیز به هدف خود 
نخواهنـــد رســـید. تـــاش برای رقابت با چین بر ســـر هزینه در تمامی بخش ها 
احتمـــالا موجـــب هدررفت پول مالیات دهندگان، تاخیـــر در انتقال به انرژی 
ک و آسیب بیشتر ناشی از تغییرات اقلیمی خواهد شد و سود ژئوپلیتیکی  پا
چندانی هم نخواهد داشت. در عوض دولت های غربی باید به دقت درباره 

چگونگی رقابت طولانی مدت با پکن تامل کنند. 
برای نیل به این هدف، غرب باید روشن کند از کدام بخش ها حتی به قیمت 
متضرر شدن مالی، حمایت قاطع انجام خواهد داد تا به این ترتیب، وابستگی 
کی«  خـــود را بـــه چیـــن کاهش دهد، مثا یکی از ایـــن حوزه  ها »عناصر نادر خا
هســـتند که کاربردهای نظامی دارند. اما در ســـایر بخش ها، برای تعیین نحوه 
رقابت با چین در حوزه هزینه، باید فکر دقیقی کرد. پاسخ نمی تواند صرفا یارانه 
دادن، برای جبران مابه  التفاوت هزینه، آن هم استفاده از پول مالیات دهندگان 
یـــا ممنوعیت واردات از چین باشـــد؛ زیـــرا اقدامات مذکور فقط هزینه مترتب 
ک را افزایـــش می دهد. مثـــا تعرفه های اعمال شـــده بـــر واردات  بـــر انـــرژی پـــا
پنل های خورشیدی چینی با محدود کردن رقابت بر سر قیمت، به حمایت 
از تامین کنندگان داخلی کمک کرده است، اما از سوی دیگر سبب بالا رفتن 
قیمت این تجهیزات در ایالات متحده نیز شـــده اســـت. برای رقابت با چین، 
بـــه نوآوری هـــای کم هزینه، مقیاس پذیر و پایدار در حوزه اســـتخراج، فرآوری و 
ســـاخت مورد نیاز اســـت؛ به عاوه این نوآوری ها باید از ســـوی مشـــتریان و نه 

صرفا با پرداخت یارانه، حمایت شوند. 
ک می شـــود، غرب از چین بســـیار عقب  تر  وقتـــی صحبـــت از صنایع انرژی پا
ک، بلکه در نوآوری  است. چین نه تنها در تولید و تجهیز فناوری های انرژی پا
گـــر این وضعیت ادامه یابـــد، جهان نه تنها  در ایـــن حوزه نیز پیشـــتاز اســـت. ا
بـــرای فناوری هـــای کنونی، بلکه بـــرای فناوری های آینده نیـــز به چین متکی 
خواهـــد بـــود  و غرب یکی از بزرگ تریـــن فرصت های اقتصادی قرن حاضر را از 
یســـک  زدایی از زنجیره  های تامین خود با چین  دســـت خواهد داد. غرب در ر
محق است؛ اما جنگ یارانه ای بین کشورها و رقابت مستقیم با چین در همه 
زمینه  ها- مخصوصا از لحاظ هزینه- رقابتی نیست که غرب بتواند برنده آن 
باشد. غرب در عوض باید روی حوزه های اولویت داری تمرکز کند که در آنها 
بیش از حد به چین متکی اســـت یا شـــاید بر بخش هایی که می تواند در آنها 
به طور واقع بینانه  ای دست به رقابت بزند. درنهایت، غرب باید مشتریان و بازار 
را به ســـمت حمایت از زنجیره های تامین غربی ســـوق دهد؛ نه اینکه صرفا بر 

یارانه های دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تکیه کند.

زمانیکهغربفرصتهایخودراازدستداد
وضعیت فعلی از پیش محتوم و قطعی نبود. تمامی فناوری  های کلیدی مورد 
ک در غرب تولید شـــده  اند، سلول  های خورشیدی  اســـتفاده در حوزه انرژی پا
سیلیکونی در آزمایشگاه بل در ایالات متحده در سال 1954 تولید شدند، باتری 
کســـفورد در دهه های 1970 و 1980  لیتیوم یونی در اکســـون موبیل و دانشـــگاه آ
توســـعه یافت، صنعت توربین بادی در دانمارک به رشـــد و شـــکوفایی رسید و 
کی که  جنـــرال موتـــورز در دهـــه 1980 به اختراع آهنربای دائمی عناصر نادر خا
در موتورهای الکتریکی اســـتفاده می شـــوند کمک کرد. اما حقیقت این است 
کشـــورهای غربی هرگز در این اختراعات ســـرمایه گذاری نکردند و پیشـــتازی 

اولیه خود را از دست دادند. 
این اتفاق ناشی از عدم عاقه عمومی به این فناوری ها نبود. درواقع با افزایش 
ک در میان دولت ها و مردم  قیمت نفت در دهه 1970، حمایت قوی از انرژی پا
وجود داشت. اما این حمایت زمانی که قیمت نفت در دهه 1980 پایین آمد، 
ناپدید شد. شرکت های نفتی که سرمایه گذاران اصلی حوزه انرژی خورشیدی 
بودند از این بخش خارج شـــدند و شـــروع به انتشار اطاعات نادرست درباره 
تغییـــرات آب و هوایـــی کردند. اکســـون در اوایل دهه 1980 تاش های خود در 
کی  عرصه تولید باتری را متوقف کرد و تجارت آهن ربای دائمی عناصر نادر خا
جنرال موتورز نیز در ســـال 1995 به چین فروخته شـــد. تولید این آهن رباها در 

ایالات متحده هم به زودی متوقف شد. 
ک  غـــرب نه تنها پیشـــتازی خود در حوزه فناوری هـــای مربوط به انرژی  های پا
را از دســـت داد، بلکه به چین -که در آن زمان یک کشـــور درحال توســـعه فقیر 
بود- کمک کرد در این بخش شروع به کار کند. در دهه 1980، دولت دانمارک 
از ساخت توربین های بادی در سین کیانگ حمایت مالی کرد. در اوایل دهه 
2000 شرکت های آلمانی به نیروگاه های خورشیدی چینی رفتند تا نحوه تولید 
ســـلول ها و ماژول های خورشـــیدی را به آنها آموزش دهند. چین با بهره گیری از 
دانش غربی، شروع به نوآوری نیز کرد، آن هم درست در زمانی که غرب اشتیاق 
خـــود را بـــرای اقدامـــات اقلیمـــی از دســـت داده بود. »قانون بهبود« ســـال 2009 
دولـــت اوباما ]قانونی که دولـــت اوباما به دنبال بحران مالی 2007-2009 آمریکا 
به تصویب رســـانید و بر طبق آن نزدیک به 800 میلیارد دلار به مجموعه های 
اقتصـــادی بـــزرگ آمریکا تزریق شـــد.[ بیش از 90 میلیـــارد دلار برای ابتکارهای 
ک در نظر گرفته بود. اما کنگره تاش های دولت برای  فعـــال در حـــوزه انرژی پا
کام گذاشت و بسیاری از استارتاپ های آن  تصویب قوانین آب و هوایی را نا
دوران ورشکست شده و نهایتا از سوی شرکت های چینی خریداری شدند. 

به این ترتیب فرصت ایالات متحده از دست رفت. 
در مقابل، پکن فعالانه بازار داخلی خود را تحریک کرد. دولت به خودروهای 
یادی پرداخت کرد. نتیجه  برقی و تاسیسات خورشیدی خانگی یارانه های ز
حاصلـــه جایگاه فعلی چین به عنوان پیشـــرو در تولیـــد تجهیز هر دو فناوری 
اســـت. اما این شـــاهکار صرفا نتیجه یارانه به شـــمار نمی رود. در بســـیاری از 
موارد، چینی ها محصولات بهتری نسبت به شرکت های غربی تولید می کنند. 
برخی از شرکت های چینی نیز در حوزه  های مختص به خود پیشگام بوده اند، 
گین خود  مثا شرکت تولیدی »بی وای دی« اولین خودروی برقی هیبریدی پا
را در ســـال 2008 روانه بازار کرد، آن هم در زمانی که اکثر خودروســـازان جهانی 

معتقد بودند وسایل نقلیه الکتریکی یک فانتزی پرهزینه به شمار می روند. 
تعرفه هـــا و محدودیت هـــای وارداتـــی اخیـــر غرب نیز تاثیر چندانی بر تســـلط 
ک نداشـــته اســـت. چین در حال حاضر بســـیار جلوتر از  پکن در تولید انرژی پا
ســـایر کشورهاســـت و مزیت آن در »مواد معدنی حیاتی« و انرژی خورشـــیدی 
یاد است که زوج  زدایی معنی دار در این دهه ممکن نمی  باشد. چین  آنقدر ز
تقریبا 70 درصد گرافیت مورد اســـتفاده جهان برای ســـاخت باتری ها را تولید 
می کند، بیش از 90 درصد منگنز مورد استفاده در باتری  ها را پردازش می  کند، 
بیشتر پلی سیلیکون موجود در سلول های خورشیدی را تولید می کند و تقریبا 
کی در جهان را می ســـازد. ماده اصلی  90 درصـــد آهن رباهـــای عناصر نادر خا
مورد استفاده در باتری خودروهای الکتریکی از نظر حجمی گرافیت است و 
بیش از 90 درصد گرافیت مورد استفاده در این باتری ها ساخت چین است. 
چین معتقد است تسلط این کشور به تولید مواد مذکور این امکان را در اختیار 
آن می گذارد، در رقابت با غربی  ها پیروز شود. رهبر این کشور شی جین پینگ، 
برای استفاده از این وضعیت اقدام کرده است. در سال جاری او محدودیت های 
ک  صادراتی شدیدتری را برای برخی مواد معدنی مورد نیاز برای صنایع انرژی پا
از جمله گالیوم، ژرمانیوم و گرافیت اعام کرد. پکن همچنین علی رغم کاهش 
کی را افزایش داده اســـت. این کشـــور  قیمت ها، ســـهمیه تولید عناصر نادر خا
ک  همچنین ظرفیت و سرمایه گذاری قابل توجهی در زنجیره های تامین انرژی پا
ایجـــاد کرده اســـت، به اندازه ای کـــه می تواند برای یک دهه باتری ها و پنل های 
خورشـــیدی مورد نیاز کل جهان را فراهم کند. این ظرفیت مازاد فشـــار بیشتری 
بـــر قیمت هـــا وارد کرده و درنتیجه رقابت برای شـــرکت های غربی را ســـخت تر 
می کند. به عاوه، فشـــار بر شـــرکت های چینی برای سرمایه گذاری در خارج از 
مرزها و جست وجوی بازارهای جدید افزایش می یابد و آنها تشویق می شوند تا در 
سیاست های غربی که برای دور نگه داشتن آنها طراحی شده اند، خلئی بیابند. 

پولکمتر،موفقیتبیشتر
ک بین آنچه برای کره زمین مفید اســـت و آنچه برای  در اقتصـــاد انرژی  هـــای پا

تجـــارت خوب اســـت، تنشـــی دائمـــی وجـــود دارد. قیمت پایین تـــر باتری ها، 
پنل هـــای ماژول خورشـــیدی و توربین های بادی به کاهـــش هزینه های انرژی 
ک کمک می کند؛ اما در عین حال حاشیه سود تولیدکنندگان را نیز کاهش  پا
داده و موفقیت بسیاری از شرکت ها غربی را غیرممکن می کند. صنعت انرژی 
خورشیدی اروپا بر اثر سیل ماژول های خورشیدی تولید شده در چین غرق شده 
است. گروه لابی اصلی این صنعت اخیرا از کمیسیون اروپا درخواست کمک 
کرد و اظهار داشـــت که »وضعیت بســـیار متزلزلی برای تولیدکنندگان اروپایی 
فعـــال در صنعت انرژی خورشـــیدی وجـــود دارد.« دولت اوباما در دهه 2010 با 
وضعیت مشابهی روبه رو شد، زمانی که پنل های خورشیدی چینی بازارهای 
، وزیر انرژی سابق  جهانی را مغروق خود ســـاختند. همان طور که اســـتیون چو
گر عرضه مورد نیاز بازار نباشد، حتی یک کارخانه  ایالات متحده گفته است، ا

یارانه ای نیز سودآور نخواهد بود. 

جبرانزمانازدسترفته
ک، غرب از چند مزیت برخوردار اســـت.  در نبرد بر ســـر فناوری های انرژی پا
کشـــورهایی ماننـــد کانـــادا، نروژ و ســـوئد بـــرای تولیـــد بـــرق از نیروگاه  های آبی 
استفاده می کنند که می تواند هزینه و همچنین میزان کربن مورد استفاده برای 
ک یا فرآوری مواد معدنی حیاتی را  تولیـــد فناوری های مربوط بـــه انرژی  های پا
کاهش دهد. اگرچه شـــرکت های چینی به طور فزاینده ای در حال نقل  مکان 
به اســـتان های دارای منابع انرژی آبی هســـتند، اما ســـال ها طول می کشـــد تا 
صنعت بزرگ و فعلی آنها دچار تحول شود. شرکت های غربی همچنین این 
مزیت را دارند که هنگام برنامه ریزی برای ســـاخت کارخانه ای جدید، نیازی 
یست آسیب  به کپی فناوری مورد استفاده توسط چین که می تواند به محیط ز
برساند، ندارند. تولید باتری و فرآوری مواد مورد استفاده در تولید باتری در چین 
اغلب انرژی بر است و در فرآوری مواد معدنی حیاتی مانند گرافیت نیز از مواد 
یک استفاده  یست، از جمله اسید هیدروفلوئور شیمیایی مضر برای محیط ز
می شود. اما در غرب می توان مواد معدنی را  بدون استفاده از اسید پردازش کرده 
و باتری هـــا را نیـــز بدون فرآیندهای انرژی بر خاص تولید کرد. این امر تولیدات 
یست محیطی پایدارتر و به طور بالقوه مقرون به صرفه تر می کند.  غربی را از نظر ز
گر غرب بتواند استفاده از فناوری هایی را که در آنها نوآوری منجر به کاهش  ا
هزینه های تولید یک فناوری موجود می شود، افزایش دهد شرکت های غربی 
ک  یست محیطی تولید انرژی پا مزیت قوی کسب خواهند کرد و هزینه های ز

نیز پایین خواهد آمد. 
با این حال، نوآوری هایی که به اندازه کافی از نظر هزینه قابل رقابت نباشند، 
موفـــق نخواهند شـــد. مصرف کنندگان به صرف حمایـــت از یک تولیدکننده 
داخلی هزینه بیشتری را پرداخت نخواهند کرد و نباید هم از آنها چنین انتظاری 
داشت. اما دولت های غربی می توانند از سیاست های صنعتی استفاده کنند 
که در نتیجه آن بازارهای این کشـــورها قادر باشـــند مبلغی کمی بیشـــتر برای 
زنجیره تامین پایدارتر پرداخت کنند. این امر همچنین به شرکت های انرژی 
ک کمـــک می کند میزان ســـرمایه مورد نیاز خود را نیز پاییـــن آورند. اتحادیه  پـــا
اروپا این رویکرد را با الزام باتری های وارداتی یا تولید شده در اروپا به پایبندی 
یافت« انجام داده اســـت. بازار در مرحله بعد باید  بـــه اصـــول »پایداری« و »باز
« حرکت کند که به موجب آن خریداران برای  به سمت معرفی یک »بهای سبز
، مبلغی کمی بیشـــتر پرداخت می کنند. البته چین نیز  یک محصول ســـبزتر
می توانـــد همیـــن کار را انجـــام دهد و همچنین پایـــداری زنجیره تامین خود را 
بهبود بخشـــد، اما این کار زمان می برد و بســـیاری از مشـــتریان چینی ممکن 
اســـت تمایلی به پرداخت هزینه بیشـــتر برای محصولی با کربن کمتر نداشته 
باشند. در مقابل، شرکت های خودروسازی غربی در حال حاضر شروع به تبلیغ 
یست محیطی وسایل نقلیه و استفاده خود از مواد معدنی تولید  ویژگی  های ز

شده به صورت مسئولانه کرده اند. 
غرب با یک معما مواجه است؛ بدون چین نمی تواند کربن زدایی کند و برای 
دســـتیابی به اهداف اقلیمی خود نیاز به خرید کالا از کشـــوری دارد که رقیب 
گر پول مالیات دهندگان  کلیدی راهبردی آن به شـــمار می رود. در عین حال ا
غربی بدون هیچ آورده  ای خرج شود یا اگر این پول صرفا سر از خزانه شرکت های 
چینی درآورد، واکنش منفی رای دهندگان را شاهد خواهیم بود. در حال حاضر 
کـــی از عدم تمایل تحمـــل هزینه  مشـــوق های حرکت  نشـــانه های شـــومی حا
ک از سوی مصرف کنندگان غربی وجود دارد؛ اوایل امسال  به سمت انرژی پا
دولـــت بریتانیـــا اهـــداف آب و هوایی خود را کاهش داد تا رای دهندگانی را که 
عاقه ای به تحمل هزینه های انتقال آب وهوایی ندارند، به خود جذب کند. 
در آلمان نیز مخالفانی وجود دارند و حزب راست گرای »آلترناتیو برای آلمان« 
یست محیطی« انتقاد کرده است.  از سیاست های سبز به عنوان »دیکتاتوری ز
بـــرای ایجـــاد صدهـــا هـــزار شـــغل ســـبز جدیـــد، دولت هـــای غربـــی بایـــد 
ک انجام دهند که مورد  سرمایه گذاری های قابل قبولی در تولید انرژی های پا
حمایت بازار و مشتریان نیز باشند. این روش تنها راه برای ایجاد پشتوانه مردمی 
به منظور اقدامات اقلیمی است. شروع یک جنگ تجاری در حوزه انرژی  های 
یـــک می کند یا دادن  ک کـــه احتمالا چین را بـــه اقدامات تافی جویانه تحر پـــا
وعده  هایی بیش از حد در قالب سیاســـت های صنعتی، راه حل مناســـبی به 
شمار نمی  روند. غرب باید در هنگام طراحی راهبرد برای مقابله با چین، این 

موازنه را در نظر داشته باشد.

غرب از همکاری با چین در عرصه زیست محیطی  گریزی ندارد

مشکلاتریسکزدایی
بریکس چگونه می خواهد سهم دلار در بازار 

جهانی را کاهش دهد

چالشیبرایدستگاه
تحریمیآمریکا

 حدود 80 سال است که دلار ایالات متحده آمریکا بر تمام ارزها تسلط 
داشته و به عنوان تنها ارز معتبر به منظور سرمایه گذاری و حفظ ارزش مالی 
برای کشورها محسوب می شود. سوءاستفاده آمریکا از دلار باعث شده 
تا تجارت با ارزهای ملی یا ارزهای غیردلاری در جهان رونق بگیرد. این 
روند قرار است از سوی گروهی از قدرت های اقتصادی نوظهور سرعت 
، از سلطه دلار بر بازارهای جهانی کاسته  بگیرد تا در آینده نه چندان دور
شود. گروه »بریکس« )برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، 
( در حال حاضر  امارات متحده عربی، ایران، عربستان ســـعودی و مصر
مصمم ترین و قدرتمندترین ساختار جهانی ای است که روند دلارزدایی را 
در دستور کار خود قرار داده است. این گروه بیش از 40 درصد از جمعیت 
جهان و یک ســـوم تولید اقتصاد جهانی را در اختیار دارد. در ســـال 2020 
اقتصادهای اعضای بریکس با اســـتفاده از برابری قدرت خرید از گروه 
هفت )جی 7( نیز پیشی گرفتند. با این حال نباید این را از نظر دور داشت 
کـــه تولیـــد ناخالص داخلی ایالات متحده هنوز نزدیـــک به 25 درصد از 
اقتصاد جهانی بوده و همین موضوع نیز به کمک هژمونی دلار آمده است. 
بریکس با یک استراتژی مشخص در حال توسعه شاخ و برگ های خود 
در آینده نه چندان دور است. این گروه در حال حاضر دارای سه ستون 
اصلی است: 1. اقتصادی- مالی، 2. سیاسی- امنیتی و 3. فرهنگی- 
مردمی. قدرتمندترین وجهه بریکس بخش »اقتصادی- مالی« آن است. 
در حوزه اقتصادی، دلارزدایی استراتژی ای بلند مدت در گروه بریکس 
خواهد بود. کشورهای عضو این گروه با توجه به اینکه از دلار به عنوان ارز 
ذخیره بهره می برند، برای جلوگیری از ضربات ناشـــی از ســـرعت گرفتن 
روند دلارزدایی و تبعات آن بر این کشـــورها، با شـــیبی آرام در این مســـیر 
گام برمی دارند. آنها دلیل روشنی برای این امر دارند؛ چراکه امروزه آمریکا 
می توانـــد با سیاســـت های پولی داخلی یکطرفه خـــود، چنان تاثیری بر 
جهـــان برجـــای بگذارد که به گفته »ارغورام راجان«، رئیس بانک مرکزی 
هند، برای بســـیاری از اقتصادهای کشـــورهای در حال توســـعه »منبع 
خطر قابل توجهی« باشـــد. با وجود اینکه جنگ روســـیه و اوکراین همه 
دنیا را متوجه اهمیت دلار و نقش آن در اقتصاد ســـایر کشـــورها کرده، 
چین از سال ها قبل از جنگ روسیه و اوکراین به دنبال جایگزینی برای 
سیســـتم مالی بین المللی تحت حمایت دلار بوده اســـت و در گذشته 
هـــدف اســـتراتژیک خـــود را برای افزایش قدرت پول خـــود )یوان( دنبال 
کرده است. به دنبال تسریع حرکت به سوی دنیای چندقطبی که توسط 
جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، چین اکنون برای رقیب دلار آمریکا بر 
یک ارز مشترک بریکس فشار می آورد. پیش تر بلومبرگ گزارش داده بود 
در ســـال 2023 »لولا داســـیلوا«، رئیس جمهور برزیل قبا با صدای بلند از 
بریکس خواسته تاش ها را برای »یافتن ارز جهانی جایگزین« دلار آمریکا 

به منظور استفاده در تجارت بین المللی افزایش دهد. 
یکی از اهداف اصلی اتحاد تجاری بریکس، تمایل به جایگزینی دلار 
به عنـــوان ارز ذخیـــره جهانـــی و پایان دادن به اتـــکای بیش از حد به دلار 
در سیســـتم مالی جهانی اســـت. کشورهای بریکس استدلال می کنند 
اســـتفاده جهانی از دلار به آمریکا قدرت اقتصادی، بازاری و سیاســـی 
نابرابر می دهد. عدم قطعیت داخلی در ایالات متحده اغلب نوسانات 
دلار را به همراه دارد، که ســـپس به اقتصادهای سراســـر جهان که دلار را 
در ذخایر خارجی خود نگه می دارند نیز سرایت می کند. دلارزدایی به دو 
دلیل به یک امر تبدیل شده است؛ اول، ایالات متحده برای تضعیف و 
شکست دشمنان خود به تحریم های مالی متوسل شده است. اقدامات 
آن شـــامل کنار گذاشـــتن سیستم پیام رســـانی مالی سوئیفت و توقف 
آنهاســـت. دارایی های ارزی و ســـپس تحریم های ثانویه بر کشـــورهایی 
که با اهداف تحریمی ایالات متحده تجارت می کنند، وجود دارد. دوم، 
ساحی شدن برتری دلار بیشتر کشورهای جهانی جنوب را در معرض 
خطر قرار داده است. برای آنها ایالات متحده دیگر منبع اصلی تجارت 
و سرمایه گذاری نیست و پایبندی به منافع ژئوپلیتیک آمریکا به منافع 
اقتصادی آنها آســـیب می رســـاند. برخی از استراتژیســـت های بریکس 
خواستار ارز ذخیره جهانی بریکس شده اند که با ایده ارز مشترک بریکس 

، واحد پول رایج اتحادیه اروپا محقق می شود.  مشابه یورو
در پی اهمیت اســـتقال ارزی و مالی این کشـــورها، بریکس دســـت به 
ایجاد بانک مستقلی تحت عنوان )NDB( یا بانک توسعه بریکس زده 
که در حال حاضر حدود 100 میلیارد دلار ســـرمایه دارد. این بانک که به 
شکلی آن را می توان در برابر بانک جهانی تعریف کرد، در سه سال اخیر 
به 96 پروژه، 33 میلیارد دلار وام داده است. بانک توسعه بریکس با هدف 
، در پی آن است تا وام هایی که به منظور کمک  کاهش استفاده از دلار
اقتصادی به سایر کشورها اختصاص می دهد، براساس ارز ملی آنها یا 
ســـایر ارزها همچون یورو باشـــد. فارغ از این اقدام، راه هایی که بریکس 
برای تضعیف دلار در جهان پیگیری می کند را می توان در قالب چند 

محور مورد بررسی قرار داد:
1- مبادله با ارزهای ملی: روسیه و چین بخش قابل توجهی از مبادلات 
تجاری خود را با ارزهای ملی انجام می دهند. عربستان سعودی نیز اعام 
کرده است قصد دارد بخشی از صادرات نفت خود را با ارزهای غیر دلار 
انجـــام دهـــد. برزیل نیز عنوان کرده مایل اســـت در مبادلات اقتصادی 
بـــا شـــرکای تجاری خود از ارزهای ملی اســـتفاده کنـــد و در حال ایجاد 

سازوکارهایی در این زمینه است. 
2-  جایگزین سوئیفت با بریکس پی: به دلیل سهم 80 درصدی دلار در 
تبادلات مالی در دنیا و همچنین دسترسی آمریکا به جزئیات اطاعات 
تبادلات بانکی و مالی در جهان از طریق پیام رسان سوئیفت، واشنگتن 
قدرت زیادی برای اعمال تحریم موثر کشورهای مدنظر خود مانند ایران، 
رو سیه و چین پیدا کرده است. بریکس با ایجاد سیستم »بریکس پی« 
قصد دارد این ابزار کنترلی را به چالش بکشد. چند ماه پیش محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس گفته بود ایران از اول ژانویه به عضویت بریکس پی 
در خواهد آمد. آن گونه که او گفته بود، 30 درصد از کل حجم معامات 
ایران با کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و آفریقای جنوبی است که 

با استفاده از ظرفیت بریکس پی می توان استفاده کرد. 
3- »ارزهـــای دیجیتـــال«: این گروه از کشـــورها به دنبال آن هســـتند تا با 
پیشـــرفت تکنولوژی همراه شـــده و برای ساختار خود یک ارز دیجیتال 
در نظر بگیرند تا از طریق آن قدرت اقتصادی ایجاد کرده و توان جدیدی 

برای مبادله و تجارت در بازارهای جهانی به وجود آورند. 
4- اتصال شبکه های بانکی کشورها به یکدیگر

5- پول مشترک: احتمالا آخرین گام برای تضعیف دلار در بریکس که 
احتمالا زمان بر ترین و بلندمدت ترین هدف این کشـــورها خواهد بود، 
ایجاد پول مشترک است. این اقدام چندان ساده نبوده و تا چند سال 

آینده این امر امکان تحقق نخواهد داشت. 

فاطمهبریمانی
خبرنگارگروهجهانشهر
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